
 

135  

  تعزير- بندي حد جستاري در دلايل نقلي تقسيم

  رحيم نوبهار

  چكيده
در فقه كيفريِ اسلام تقسيم جرايم به حد و تعزير اغلب قاعـده و مبنـايي مسـلّم قلمـداد     

بنيـادين   ي ر اين قاعـده شده است. بسياري ديگر از احكام و حتي قواعد كيفري، پيوسته ب
بندي پرداخته اسـت.   اند. اين مقاله به واكاوي انتقادي مستندات نقلي اين تقسيم بنا گشته

آوري از سنت ريشه دارد. با اين حـال، بـا    تعزير در شواهد اطمينان-بندي حد اصل تقسيم
هـا   نو احكام اختصاصـي آ توجه به ابهام مفهوم حد در روايت موجود، در شمارگان حدود 

  نظر وجود ندارد. اتفاق
انـد؛   تري از مفهوم حد داشته آور، مسلمانان صدر اسلام تلقي منعطف برابر شواهد اطمينان

توجهي از  ي قابل اين اعتقاد وجود داشته است كه احكام مربوط به تعيين مجازات تا اندازه
تـوان پـذيرفت    هاي سياسي و مديريت اجتماعي برخوردار است. بنابر اين دشوار مـي جنبه

ها از شمول مقصود شارع مقدس اسلام از تعيين كيفرهايي با عنوان حد، خارج ساختن آن
  هر گونه تغيير و تحول عقلايي، حكيمانه و مبتني بر اجتهاد روشمند بوده است.

ي  شناختي با توجه به اين كه فقيهان خود مقررات كيفري را در حوزهاندازي روشاز چشم
هايي از تغيير و نهادهـا و  توان گونهكنند ميبندي ميت و نه عبادات طبقهاحكام و سياسا

تأسيسات كيفري حكيمانه و معقول كه محصول عقلانيت بشري اسـت را در حـدود نيـز    
ها خواهد انجاميـد. برابـر ايـن    تر افتراقي از مجازات پذيرفت. اين امر به ترسيم نظامي كم

ناميـد، حتـي در مـورد جـرايم      "ويايي كيفر در اسـلام نظريه پ"توان آن را ديدگاه كه مي
توان در صورت نياز با توجه به ماهيت جرايم و رعايت شـرايط و اوضـاع و   شرعي نيز مي

  هاي الهي دفاع كند، تعيين نمود.  شمتناسبي كه از حريم ارزاحوال، مجازات 
كيفـري اسـلام  ي، فقـه  هـاي اسـلام  هـاي ثابـت، مجـازات   حد، تعزيـر، مجـازات   كليدواژگان:

                                                 
 حقوق دانشگاه شهيد بهشتي هگر حوزوي و عضو هيأت علمي دانشكد پژوهش  

R-noahar@sbu.ac.ir 
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  مقدمه
تعزيـر را بـر بنيـادي عرفـي     -بندي حـد اي توضيح داده است كه تقسيمتر در مقاله پيش نويسنده

حكم عقلي بـديهي و   .1توان بنا نهادعرفي رايج است نمي كيفريهاي حقوق گونه كه در نظام آن
ر در فقـه كيفـري   بندي جرايم به حد و تعزير آن هم با جزئيات مـذكو تقسيم همستقلي هم در بار

اسلام وجود ندارد. بنابر اين، احتمال وجود حكم مستقل عقل كه حكم شارع نيز با آن هماهنـگ  
باشد، به كلي منتفي است. اگر بنا باشد در اين باره از داوري عقل و عقلانيت سخن گفتـه شـود،   

ها  ي حقوقي، مجازاتها هاي عقلايي در نوع نظام بايد از بناي عقلا سخن گفت. برابر بناها و رويه
اين به دليل ماهيت جرايم است كـه يـا    ؛هاي ثابت بسيار نادرندمعمولاً متغيرند. جرايم با مجازات

انـد. بـه   به لحاظ ذات خود يا به لحاظ عوارض و اوضاع و احوال جانبي پـذيراي شـدت و ضـعف   
هـا در اسـلام   اتها مشمول آزمون و خطاهاي تجربي هستند. اگر نظام جـرايم و مجـاز  علاوه آن

ها به ثابت و متغير بندي مجازاتهاي عقلايي پيروي كند، اصل تقسيمبخواهد در اين باره از رويه
بايد تغييرپذير باشد و آزمون و خطاهاي تجربي در آن راه داشته باشد. به همين ترتيب از بناهـاي  

ه شرايط و اوضاع و احوال يابي به اهداف مورد نظر بسته ب مسلّم عقلايي اين است كه براي دست
قدر كه بـر هـدف     هاي مختلف آن ها و روش كنند. عقلا با آييناز كيفرهاي گوناگون استفاده مي

ايسـتا و   هـم بـه طـور كـاملاً     هاي خـاص مجـازات آن  كنند، بر شيوه حاصل از مجازات تأكيد مي
شدت جـرم و   ايت اصل تناسبِورزند. از ديگر بناهاي عقلايي اهتمام به رعتغييرنابردار اصرار نمي

هميشـگي بـراي    بينـي مجـازات ثابـت    مجازات تا جاي امكان است؛ رعايت اين اصل نيز با پيش
تعزير -بندي حدتابند، چندان سازگار نيست. از اين روي، تقسيمجرايمي كه شدت و ضعف را برمي

  ن مستند نمود.توارايج مطرح است را به بناي عقلا نمي اي كه اكنون در فقهبه گونه
آيد بيشتر مسـتند بـه   گونه كه از شيوه استدلال فقيهان نيز آشكارا برمي تعزير آن-بندي حدتقسيم

ويژه بر معيار شدت و ه ها كه ببندي خاصي از جرايم و مجازاتنصوص موجود است. وجود تقسيم
تـر  چـه ضـروري  ها مبتني نباشد، واكاوي دلايـل و مسـتندات آن را هر  ضعف جرايم و يا مجازات

                                                 
، مجلـه تحقيقـات حقـوقي،    "تعزير در فقه كيفري اسلام-بندي حدجستاري در مباني تقسيم"نوبهار، رحيم،  .. نك1

  .63 ، شماره1392 پاييز
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زند كه آيا شارع مقدس در بـاره  بندي به اين پرسش دامن ميبودن تقسيم سازد. در واقع نقلي مي
اي خاص و متمايز از عقلا دارد؟ اگـر چنـين اسـت    ها رويكرد و شيوهبندي جرايم و مجازاتطبقه

  ديني آن تا چه اندازه استوار است؟  مباني فقهي و مستندات درون
تعزيـر را از منظـر قـرآن مجيـد، سـنت و      -بندي حدتقسيم ،گفتههاي پيشپرسش براي پاسخ به

  كنيم.اجماع در سه مبحث جداگانه بررسي مي

  تعزير-بندي حد مبحث اول: قرآن كريم و تقسيم
هـا  اي ديگر به خاستگاه و جايگاه طرح آن اي جرايم و تعزيري دانستن دسته حد قلمداد كردن پاره
هاي ذكر شده در قرآن مجيد، حـد باشـند و    ي ندارد. چنين نيست كه مجازاتدر منابع ديني بستگ

شوند، در هايي كه اكنون حد قلمداد ميهاي ذكر شده در سنت، تعزير. شماري از مجازاتمجازات
اند. در تلقيّ رايج، زناي زن و مرد همسـردار يـا زنـاي    سنت قولي و فعلي معصومان(ع) بيان شده

، و زناي مرد غيرمسلمان با زن مسلمان، ميگساري و قوادي حد هستند، اما محصن، زناي به عنف
ارتداد هم صادق است. قـرآن   هكيفر اين جرايم در قرآن مجيد ذكر نشده است. همين گفته در بار

ولي آن را به عنوان جرمي مستوجب حـد و   1مجيد در آياتي متعدد ارتداد را سخت نكوهش كرده
مرده است. با اين حال بسياري از فقيهان با استناد به متـوني از سـنت،   داراي مجازات معين برنش

  اند.آن را حد قلمداد كرده
اهميتـي  عدم ذكر برخي جرايم در قرآن مجيد يا حتي در متون ديني به طور كلي، به معنـاي بـي  

هـاي  يتا به نيازها و واقعن احكام اصلي و بنيادين است، امها نيست. قرآن كريم اصولاً متضمآن
عصر تشريع هم به خوبي توجه داشته است. اين به معناي آن است كه قرآن مجيد روح و رويكرد 

دارد تا گذار حكيمي را واميگرايي، هر قانونمندي را از نظر دور نداشته است. حكمت و واقع زمان
اي كـه  عـه هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسـي جام تبه انبوهي از واقعي در مقام تشريع،

بـه  ه كند. جاودانگي و جهاني بودن اسلام و يـا قـرآن مجيـد    توج گيرد،تشريع براي آن انجام مي
اي كه اسلام در آن شـكل گرفتـه،   هاي عصر تشريع و بستر و زمينهتمعناي آن نيست كه واقعي

ي اناديده گرفته شده است. اين به معناي آن است كه ممكن است بتوان در قـرآن مجيـد آمـوزه   
                                                 

  .217):2له در: سوره بقره(جم. از1
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س قرآن مجيد مند باشد. اين به ساحت مقد اجتماعي يا حقوقي را يافت كه به لحاظ طبعش زمان
گرايـي  آورد؛ بل دليل بـر ژرفـا، حكمـت و واقـع    اي وارد نميبودن و جاودانگي آن خدشهو جهاني

  هاي وحياني است.آموزه
گونـه كـه در    را همـان همين رويكرد است كه قرآن مجيد، نخست كيفر زنا براي زنـان   ي هبر پاي

همچنـين بنـا بـر     .1جاهليت رايج بود امضا نمود؛ يعني حبس زن زناكار در خانه تا هنگـام مـرگ  
امـا بعـدها بـه     .2تفسيري، مجازات زناي مرد كه آزار دادن وي و نوعي سرزنش بود را تأييد نمود

 هم مرد و هم زن مناسب اولاً ي هبا پيدايش زمين "اصل تدريج در بيان و اجراي احكام"اقتضاي 
يـت را بـه   مبهم رايج در دوران جاهلزناكار را به طور برابر مستوجب كيفر شناخت، و هم مجازات 

قرآن مجيـد حتـي در جـرم     .3تر و معين است، تغيير دادصد تازيانه كه در مجموع مجازاتي سبك
شتر مـورد نيـاز   قذف تنها به قذف شدن زنان توسط مردان يا قذف زنان توسط شوهرانشان كه بي

گـذاري نيـاز داشـت.    زيرا اين پديده بود كه در آن زمان رايج بود و به قانون ؛4بوده پرداخته است
اين جرم به طور مساوي در باره زن و مرد  "اشتراك در تكليف"درست است كه به اقتضاي اصل 

سـت؛  اقـذف زنـان توسـط مـردان     قابل تصور است، اما انگشت تأكيد قرآن مجيد بـر نكـوهش   
بردند. بنا بر قول بـه حـدوث قـرآن    اي كه در آن جامعه رايج بود و زنان از بابت آن رنج مي پديده

شـد. قـرآن   داد قذف و مجازات آن در قرآن مجيد ذكر نمـي افك رخ نمي ي همجيد شايد اگر واقع
ناخته مجيد، تنبيه بدني زنان ناشزه را با شرايط و رويكردي كاملاً محدودگرايانـه بـه رسـميت ش ـ   

اي معمـول و متعـارف بـراي    آن روز شيوه ي هاحتمالاً به اين دليل كه تنبيه بدني در جامع ؛5است
رفتار براي هميشـه تجـويز نشـده     ي واداشتن افراد به انجام وظايفشان بود. بر اين پايه، اين شيوه

                                                 
  .15):4. نساء(1
 :زاده، تهـران ، تحقيـق: محمـدباقر شـريف   4جلـد  . الكاظمي، الفاضل الجواد، مسالك الافهام إلي آيـات الاحكـام،   2
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مند  ام زماناست. پس فرازماني و فرامكاني بودن قرآن به معناي آن نيست كه در قرآن مجيد احك
  مند وجود ندارد. و مكان

بندي كيفرها به حد و تعزير و احكام متفاوت اين دو بيشتر بـه سـنت قـولي و    به هر حال، تقسيم
برَد، تا قرآن مجيد. قرآن كـريم تنهـا كيفـر چهـار     عملي پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع)ريشه مي

قرآن مجيد همچنين به ستيز با باغيان  را معين نموده است. 4و سرقت 3، محاربه2، قذف1جرم زنا
همين امر باعث شده تا گـاه بغـي    .5براي واداشتن آنان به پذيرش امر الهي هم فرمان داده است

  شمار آيد.  نيز از حدود به
بـه معنـاي فقهـي آن     "حـد "هاي توان موارد ذكر شده در قرآن مجيد را نمونهحال ببينيم آيا مي

الارض را تنها بـا اسـتناد    شروع كنيم مشكل بتوان محاربه يا افساد فيدانست؟ اگر از حد محاربه 
ها چه در قرآن مجيد ذكر شده، حد قلمداد كرد. قرآن مجيد براي اين جرم طيفي از مجازات به آن

را پيشنهاد كرده است؛ از كيفر اعدام، به دارآويختن، قطع دست راست و پاي چپ تا تبعيد، آن هم 
الارض بيشـتر بـا   ان تبعيد. اين رويكرد قرآن به كيفر محاربـه و افسـاد فـي   بدون ذكر مدت و مك

تعزيري بودن آن سازگار است؛ چيزي كه با حكمت و عقل هم كاملاً هماهنگ است؛ زيرا محاربه 
اي كاملاً نسبي و تشكيك بردارنـد.  الارض اعم از آن كه يك يا دو جرم باشند، مقولهو افساد في

هاي رايج در آن زمان را به عنوان واكنش به ايـن جـرم   تنوعي از مجازاتقرآن مجيد هم طيف م
الارض اشاره به جرايم عليـه امنيـت،   پيشنهاد كرده است. به زبان حقوقي اگر محاربه و افساد في

گيرد و مجازات بسته به  اين جرم كاملاً در قلمرو جرايم تعزيري قرار مي ،6حاكميت و جامعه باشد
  خصوصيات بزهكار تعيين خواهد شد. شدت و ضعف جرم و

                                                 
  .2): 24. نور(1
  .5و4): 24. نور(2
  33):5. مائده(3
  .38): 5. ماده(4
  .9): 49. حجرات(5
الارض آن گونه كه قرآن مجيد بيان نموده نوعي رسد براي تحقق جرم محاربه و افساد في. با اين حال به نظر مي6

محاربه بـه معنـاي شـرعي آن نيسـت. در جـوهر       . هرگونه اقدام عليه امنيت لزوماًستيز با دين و خداوند شرط است
ستيزي و جنگ با خداوند آن هم در قالب اقدام مسلحانه شرط است. همين گفته در مـورد افسـاد   نوعي دين محاربه
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آيد كـه او جـرم محاربـه را    چه بسا برمي خلافپردازي شيخ طوسي در كتاب  لحن عبارت حتي از
گويد: اگر كسي سلاح برهنه كند و براي راهزني ايجاد ترس داند. او ميتركيبي از حد و تعزير مي

كند؛ و تعزيـرش آن اسـت   عزير ميكند حكمش آن است كه هرگاه امام به وي دست بيابد او را ت
شود؛ و اعدام در كه او را از شهر تبعيد كند؛ اما اگر كسي را بكشد و مال كسي را نگيرد كشته مي

اين فرض براي او حتمي است و عفو وي جايز نيست. اما اگر كسي را بكشد و مال ديگري را هم 
ديگري را بگيرد ولـي كسـي را نكشـد    شود؛ اما اگر مال شود و به دار آويخته ميبگيرد كشته مي

دوازدهـم را ايـن    ي گاه مسـأله او آن .1شودشود و تبعيد ميدست و پايش به طور وارونه قطع مي
 ؛كند: محارب زماني كه به علت محاربه، حدي از حدود الهـي بـر او واجـب شـود    گونه عنوان مي

گاه پيش از  آن ؛شدندار آويخته مانند حتمي شدن اعدام، يا قطع دست و پا به طور برعكس، يا به
را تنهـا كيفـر    تبعيـد سان او در يك جا بدين .2شودحد بر او توبه كند، حد از او ساقط مي ي اقامه

و در جايي ديگر آن را از حـدودي كـه واجـب     شمارد،برمي ي از نوع ضعيفمحاربهتعزيري براي 
ت جـرم محاربـه و تعيـين طيفـي از     مشكّك بودن ماهي ـ نويسندهشمارد. به نظر شده باشد برنمي

  كيفرها براي آن در قرآن مجيد خود دليل بر تعزيري بودن آن است.
گويد؛ نـه ضـرورتاً جنـگ و    مربوط از قتال ميان دو گروه از مؤمنان سخن مي ي در مورد بغي، آيه

ستيز ميان حكومت عادل و باغيان بر آن حكومت. بـه عـلاوه قـرآن مجيـد اولـين گزينـه بـراي        
يارويي با اين پديده را ايجاد صلح و سازش كه همان از ميان برداشتن قتال ميان دو گروه است رو
يادشده، مرز جواز جنگيدن با باغي نيـز پيـروي    يهآي ي هداند؛ نه جنگ و اعدام باغيان. بر پايمي

ي فتـاوي  باغيان از فرمان الهي است؛ نه اعدام و نابودسازي آنان در هر حال؛ آن گونه كه از برخ ـ
آيد. حتي فاضل جواد ادعا كرده است فقيهان اماميه اجماع دارنـد كـه هرگـاه بـاغي      فقيهان برمي

                                                                                                                   
الارض هم درست است. افساد همچون جرمي ديني و اسلامي، متضمن باري ارزشـي اسـت و آن را در حـال و    في

جرم را به هر فساد و اخلالـي تعمـيم   هاي آشكار و بنيادين ديني بايد تفسير و تعبير كرد. اين هواي ضديت با ارزش
  توان داد.نمي

  .458، ص ق1407 مؤسسه النشر الاسلامي، :، قم5جلد . الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، 1
  .467 ، ص5جلد  . همان،2
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ادريـس هـم در   ابـن  .1توبه كند يا به هر دليل از جنگيدن دست بردارد، جنگيدن با او حرام اسـت 
 .2دهـد ذكـر كـرده اسـت     سازي فرمان مي مبحث صلح، آيه را در شمار آياتي كه به صلح و صلح

اعدام و كشتن انسان اصولاً خلاف اصل و در موارد كاملاً استثنايي آخرين چاره براي دفع شـر و  
تـر  شديد است؛ آن هم پس از اطمينان به عدم كارآيي اقدامات ديگـر و مراتـب خفيـف    ي همفسد

نهم سوره حجـرات را بـه    يآيه ،مجازات. هم از اين روي، با آن كه بسياري از فقيهان و مفسران
توان مضمون و محتواي آن را به جرم بغي آن گونه كـه  به دشواري مي 3اندجرم بغي ناظر دانسته

خود مجوز  در منابع فقهي ترسيم شده است، ناظر دانست؛ به ويژه اين حكم كه عنوان بغي به خودي
دسـته از  توان داد. ضمن اين كه آيـه از نـزاع ميـان دو    اعدام است را به آيه شريفه مزبور نسبت نمي

گويد نه مشاجره ميان گروهي از مردم با حاكميت. تعميم اين مضامين بـه خـروج   مؤمنان سخن مي
  نياز از نوعي تجوز و توسعه نخواهد بود.باغيان عليه امام عادل يا معصوم(ع) در هر حال بي

، يا خروج جدا از اين نكته، بغي خواه به خروج و طغيان عليه امام معصوم(ع) اختصاص داشته باشد
بر هر امام عادلي را دربربگيرد، به طبع خود داراي انواع و اقسام و شدت و ضعف است. مناسب به 

تواند داراي مراتب گوناگون باشد مجازاتي ثابت و يكنواخـت آن  رسد براي جرمي كه مينظر نمي
بـه طـور    بيني شود. همچنين هرگاه اين جـرم هم در قالب شديدترين كيفر كه اعدام است، پيش

  جمعي رخ دهد، ميزان مشاركت و تأثير افراد مختلف، يكسان نيست.گروهي و دسته
 ي هدر مورد لواط بنا بر رأيي، كيفر اين جرم نيز در آيه شانزدهم سوره نساء ذكر شده است. اگر آي

خواهد كيفر اين جرم تعزيري  ،4اند، ناظر به لواط بد،مورد استناد، آن گونه كه برخي مفسران گفته
  .5چنان نسخ نشده است مسلم معتقدند حكم اين آيه همبود. حتي برخي مانند ابن

                                                 
  .362 ، ص2جلد . الكاظمي، پيشين، 1
ه النشـر الاسـلامي، چـاپ دوم،    مؤسس ـ :، قـم 3جلـد  الحاوي لتحرير الفتاوي،  . الحلي، محمد ابن ادريس، السرائر2

  .64، ص ق1410
  .340 ص پيشين،الطوسي، ،  .. نك3
  .191 الكاظمي، پيشين، ص .. نك4
  . همان.5
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گشاست. نخست بايد يادآور بود كـه مـا بـا انـواعي از      در مورد زنا، تأمل در جزئيات احكام آن، راه
گيرنـد گـاه بـا يكـديگر     جرايم زنا مواجهيم و نه تنها يك نوع. جرايمي كه زير عنوان زنا قرار مي

اند. در فقه شيعي، زناي به عنف كه حكم آن در قرآن مجيد ذكر نشده جرمي كاملاً سيار متفاوتب
يـا   "مكـابره الفـرج  "، "اغتصاب الفرج"متفاوت با زناست. اين جرم در روايات امامان معصوم(ع)، 

 سنت هم البته رواياتي چند در ايـن بـاره   در منابع روايي اهل .1ناميده شده است"غصب النفس"
  .2وجود دارد

متون فقهي همچنين به پيروي از روايات، زنا با محارم نَسـبي و زنـاي مـرد غيرمسـلمان بـا زن      
  .3اندمسلمان را جرمي متفاوت با زناي عادي دانسته

نور، حد مرد و زن زناكار را تنهـا صـد تازيانـه     ي هدوم سور ي هبه همين ترتيب، قرآن مجيد در آي
رواياتي كه مستند فتواي فقيهان شيعه و سني قـرار گرفتـه، پيـامبر(ص)     ذكر كرده است؛ اما برابر

 4حكم آيه را به زناي غيرمحصن ناظر دانسته و كيفر زاني محصن را رجم اعـلام فرمـوده اسـت   
اختيارات پيامبر(ص) در برخـورد بـا    ي هآشكار پذيرش درستي روايات رجم، گسترش دامن ي هلازم

ها از جنس ات رجم مستلزم آن است كه احكام ناطر به مجازاتجرايم است. پذيرفتن صحت رواي
دوم براي مسـتند   هاحكام ولايي و سلطاني است. بنابر صحت روايات رجم بايد گفت: تلاش خليف

ساختن رجم به قرآن مجيد شايد ناشي از عدم توجه به اين واقعيت بـوده كـه اختيـارات شـخص     
ها گسترده است. پس براي مشروعيت رجم و كيفـر   پيامبر(ص) در وضع مقررات جرايم و مجازات

ها به قرآن مطهر كه عاري از تحريف  ساختن آن جرايمي كه در قرآن مجيد ذكر نشده، به مستند
                                                 

دارالكتب الاسلاميه،  :اكبر غفاري، تهران، تصحيح: علي10جلد الاحكام، الطوسي، محمدبن الحسن، تهذيب . نك.1
نيز: الصدوق، محمدبن علي، مـن لايحضـره الفقيـه،    ؛ 50 و 49 ،48 ،47 اتيروا، 12-20صص ش،1386 چاپ اول،

  .9 ،5042 و 5041 اتيروا، 41، ص ق1404اكبر غفاري، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ دوم، تصحيح: علي، 4جلد 
، ق1429جامعه المفيـد، چـاپ دوم،    :، قم1جلد الموسوي الاردبيلي، سيدعبدالكريم، فقه الحدود والتعزيرات،  .. نك2

  .405-406 صص
  .309-315، صص ق1405دارالكتب الاسلاميه،  :، تهران41جلد النجفي، محمدحسن، جواهر الكلام،  .. نك3
المكتبـه الاسـلاميه،    :تحقيق: محمد الرازي، تهـران ، 18 جلدالحرالعاملي، محمدبن الحسن، وسائل الشيعه،  .. نك4

دارالسـلام، چـاپ اول،    :ماجـه، الريـاض  ماجـه، سـنن إبـن   القزويني، ابـن ؛ 351-361صص ، ش1386چاپ هشتم، 
  .2550 ثيحد، 366، صق1420
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تشريع آن قدر گسترده هسـت كـه بـا     ي هاست، نيازي نيست. اختيارات پيامبر(ص) و ولي در حوز
ود. پيداست كه قانون متناسـب تنهـا در صـورتي    ها بتوان قانون مناسب را تشريع نماستناد به آن

پذير باشد. بـا آن كـه اطاعـت از    يابد كه بسته به زمان، مكان و نيازهاي جامعه، انعطافتداوم مي
پيامبر(ص) در هر حال اطاعت از خداوند اسـت، قـرآن مجيـد اطاعـت از پيـامبر(ص) را در كنـار       

ا تكرار كرده است. اين لحن و آهنگ به تأكيد اطاعت از خود قرار داده است و فرمان به اطاعت ر
اوامر حكـومتي تـابع عنـوان     .1قرآن مجيد بر اوامر حكومتي پيامبر(ص) تفسير و تعبير شده است

  .2كنندغير عباديات مصداق پيدا مي ي همصلحت است و در حوز
روايـات   جدا از تفاوت مجازات زناي محصن با غيرمحصن، در مورد غيرمحصن نيز بنا بر اختلاف

شود و يك سال از شهر محل سـكونت يـا شـهر    موجود، موي مرد زناكار غيرمحصن تراشيده مي
برخي حكم تبعيد را به مـرد زناكـار متـأهلي كـه هنـوز ازدواج نكـرده،        .3شودمحل زنا تبعيد مي

يان دوم به دليل مشكلاتي كه در جريان تبعيد زان هبرابر شواهد، در زمان خليف .4انداختصاص داده
تبعيـد   هشود: اميرالمؤمنين(ع) هم در بارپيش آمد او اجراي تبعيد را متوقف ساخت. حتي گفته مي

گفته اسـت:   خلافصاحب جواهر به پيروي از شيخ طوسي در  .5»تبعيد فتنه است«فرموده است: 
ين نيست؛ اما اين تفسير و تعبير، متع .6بيان امام(ع) ناظر به تبعيد زناكاران توسط خليفه دوم است

شايد امام(ع) خود در جريان تبعيد زناكاران با مشكلاتي مواجه شده و از اجراي آن چشم پوشـيده  
دهـد كـه احكـام كيفرهـا آن گونـه كـه تصـور        است. حتي اگر گفتار امام موردي باشد، نشان مي

اجراي كيفر را ناپذير نيستند و در هر حال مصالح و مفاسد همراه با نابردار و تجربهشود، انعطاف مي
  از نظر نبايد دور داشت.

                                                 
  .179 ص، تا] دارالفكر، [بي :، قم1جلد المنتظري، حسينعلي، كتاب الحدود،  .. نك1
  .63-92 صص ،1373، پاييز 4 ، راهبرد، شماره"احكام حكومتي و مصلحت"االله،  صرامي، سيف .. نك2
  .323 ، ص41جلد . النجفي، پيشين، 3
  .324 . همان، ص4
 التغريب في مصادر التشـريع الاسـلامي،   الدين، النفي و الطبسي، نجم .؛ نيز نك323 . همان، ص"التغزيب فتنه". 5

  .152 و 327ص ص، ق1416الاسلامي، چاپ اول،   الفكر مجمع :قم
  . همان.6
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را قطع يد اعلام نمـوده اسـت؛ همـان مجـازاتي كـه       سارقدر جرم سرقت، قرآن مجيد، مجازات 
ذكر اما در روايات، تبعيد سارق بي .1عربستان رايج بود هجزير ها پيش از اسلام در محيط شبهسال

همچنـين كيفـر ايـن جـرم بـراي       .2مدت يا به مدت يك سال هم بر اين كيفر افزوده شده است
نخست در سنت تعيين شده است. ميزان نصابي كـه موجـب اجـراي     ي ههاي پس از مرتبسرقت

شود، و نيز شرايط اجراي حد همگي در سنت تعيين شده است. دور نيست كه تعيـين  مجازات مي
كه اين انـدازه  نصابي معين براي سرقت نيز از جنس احكام سلطاني باشد؛ اين به معناي آن است 

شده است. ميزان مـال بـا اهميتـي كـه      توجه قلمداد مي مال در آن ظرف زماني معين، مال قابل
ديگر متفاوت باشد.  ي اي به جامعهشود ممكن است از جامعهدست يك انسان براي آن بريده مي

عبـادي و   رفته مانند تعيين شمارگان ركعات نماز، امريبعيد است كه تعيين نصاب مال به سرقت
  توقيفي باشد.

د تازيانه است. بسـياري فقيهـان بـه    نور، تنها هشتا ي هچهارم سور ي همجازات قذف به تصريح آي
اند؛ اما برخي براي اين كه قاذف در ميان مردم شناخته شـود و كسـي   همين مجازات بسنده كرده

 ـبه گواهي او اعتماد نكند، تشهير را هم به كيفر او افزوده ن بـاره دليلـي از سـنت وجـود     اند. در اي
كيفر تشهير البته براي بسـياري   .3اندندارد؛ جز اين كه برخي آن را با گواه دروغين يكسان دانسته

از مردم كيفري سنگين و جه بسا از تحمل صد تازيانه حتي اگر تنها در حضور شـماري انـدك از   
اري از شـرايط  از اين مسأله، بسيتر است. جدا مؤمنان يا مسئولان اجراي كيفر باشد، بسي سنگين

  جمله حكم تكرار و تعدد آن در سنت تبيين شده است.و احكام اين جرم از
هاي ذكر شده در قرآن كريم بـه نـوعي توسـط     مجازات ي هبينيم كه تقريباً شرايط و قيود هم مي

د، سنت، بيان شده است. مبناي فقيهان براي حد قلمداد كردن جـرايم ذكـر شـده در قـرآن مجي ـ    
اي از تعاليم نبوي يا تعاليم امامـان معصـوم(ع) اسـت، نـه      هاي قرآني و مجموعه شماري از آموزه

                                                 
زدي و راهزني قطع شـده يـا   ها پيش از اسلام دستشان به علت دنام شماري از كساني كه سال ي . براي ملاحظه1

-328ص ص ـ، ق1361دارالآفاق الجيديـده،   :البغدادي، محمدبن حبيب، المحبر، بيروت .نك .اندبه دار آويخته شده
327.  

  .515 ، ص18 ج العاملي، پيشين،. الحر2
  .399-400 ، صص2لد الموسوي الاردبيلي، پيشين، ج .. نك3
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انـد، بـا بسـياري از    سان برابر رواياتي كه فقيهان بـه آن عمـل كـرده    خصوص قرآن مجيد. بدين
د چون مجازاتي كه به هيچ روي نتوان آن را تغيير دا هايي كه در قرآن كريم ذكر شده هم مجازات

هاي ذكر شده در قرآن مجيد، كم در جانب افزودن بر ميزان كيفر، مجازاترفتار نشده است. دست
ها بـه  ها افزوده است، يا احكام آنحد به معناي اصطلاحي نيستند؛ زيرا در سنت بر بسياري از آن

  نوعي دچار تقييد و تخصيص شده است.
ها بيش بخش اين ايده است كه ميزان مجازاتمخود چه بسا الها ي هاين تغييرات در حدود به نوب 

حاكميـت صـالح اسـت. تشـريع و      ديـد  از آن كه احكام ازلـي و ابـدي شـرع باشـد، تـابع صـلاح      
گاه كه گفتـه   گذاري نبوي در اين زمينه در عرض تشريع الهي بوده است. در تلقي غالب آن قانون
از شرع، بيشتر حكـم فقهـي    ،1استشود: حد مجازاتي است كه ميزان آن در شرع تعيين شده  مي

شود. اين در حالي است كه روايات اصولاً گاه در مقام بيان حكم شرعي و گـاه  هميشگي اراده مي
معين است. گاه نيـز معصـوم(ع) در مقـام بيـان      ي هدر مقام صدور حكم قضايي در خصوص واقع

عات نبوي و ولايـي از  تعيين نسبت ميان تشريعات قرآني از يك سو و تشري .2حكمي ولايي است
كند. دور نيست كه درنگ ها كمك مي سوي ديگر به فهم ماهيت احكام ناظر به جرايم و مجازات

 ها بيشتر ازميزان مجازات هشود كه تصميم در بارو تأمل در اين باره ما را به اين انديشه رهنمون 
 ـ سنخ احكام ولايي و سلطاني و بنابر اين، زمان ه ظـاهر متعـارض در بـاره كيفـر     مند است. روايات ب

برخي جرايم نيز بيش از آن كه محصول شرايطي مانند تقيه باشند، ناظر به شرايط و اوضاع و احوال 
  كند.اند. اين نگرش، مشكل تعارض ميان روايات موجود را هم بهتر حل و فصل ميگوناگون بوده

                                                 
جلد الاسلام، (الحلي، جعفربن الحسن، شرايع ."ليس كذلك يسمي تعزيراً كل ما له عقوبه مقدره يسمي حداً وما". 1
  .136 صق،  1408اسماعيليان، چاپ دوم،  :، تحقيق: محمدعلي بقال، قم4
. گاه بيانات معصومين(ع) اصولاً در شمار خطابات قانوني نيست؛ بلكه صرفاً در مقام بيان نكته و امر خاصي اسـت.  2

ها ممكن است رنگ و بـوي خطـاب قـانوني    گويند. آنمي "هاي بيانيخطاب"خير اصطلاحاً هاي از نوع ابه خطاب
خطاب به فردي فرمـوده   تند. مثلاً اين سخن پيامبر(ص) كهداشته باشند، اما به كلي در مقام بيان حكم شرعي نيس

 :اكبر الغفـاري ، تهـران   علي، تحقيق: 5جلد (الكليني، محمدبن يعقوب، الكافي،  است: تو و مالت از آنِ پدرت هستي
گر لزوم نهايت احترام به پدر است؛ نه بيان حكم قانوني و شرعي و اين  بيان )395 ص ،1387اسلاميه، چاپ ششم، 

  كه فرزند يا مال او ملك پدر است.
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تعزير ساكت است. در قـرآن  -بندي حداصل تقسيم درچه گذشت روشن شد كه قرآن مجيد  از آن
مجيد تنها كيفر چهار جرم زنا، قذف، محاربه و سرقت و بنا بر رأيي بغي به طـور اجمـالي تعيـين    
شده است. حتي ميزان مجازات اين جرايم نيز توسط سنّت در جانب زيادت و فزوني تغييـر يافتـه   

  شمار آمده است.  است. در برداشت رايج البته اين مجموع حد به

  تعزير-بندي حدث دوم: سنت و تقسيممبح
جدا از برداشتي كه از جزئيات احكام حدود و تعزيرات وجود دارد، در سـنت پيـامبر(ص) و امامـان    

د. ايـن بـه معنـاي آن اسـت كـه      بنـدي دلالـت دار  معصوم(ع)، شواهد قابل قبولي بر اين تقسـيم 
ي و مستند به برداشت فقيهان از تعزير اصولاً تقسيمي روايي است؛ نه صرفاً فقه-بندي حد تقسيم

متوني كـه   نخست،توان تقسيم كرد؛ نصوص موجود. اين شواهد را به اعتباري به سه دسته مي
د يـا بـه   نشـمار متوني كـه حـدود را برمـي    دوم،د؛ نگويزمان از حد و تعزير سخن مي صراحتاً هم

گر احكامي متفاوت  ت بيانمتوني كه ادعا شده اس سوم،د؛ نكنحدهاي معيني تصريح يا اشاره مي
اخيـر   ي هبندي دلالت دارند. بحث از دستو به طور ضمني بر اين تقسيم هستند براي حد و تعزير

گذاريم مورد استناد به فرصتي جداگانه وامي نسبتاً تفصيليِ احاديث را به دليل نياز به نقد و بررسيِ
  م. پردازيو به بررسي دو دسته متون از نوع اول و دوم مي

  تعزير-بندي حدگفتار اول: نصوص صريح در تقسيم
كار رفته است، رواياتي چنـد بـر اصـل     ها بهحد به معاني گوناگون در آن ي هجدا از رواياتي كه واژ

هاي حد و تعزير را بـه  آن كه تفاوتتعزير دلالت روشن و انكارناپذيري دارند؛ بي-بندي حدتقسيم
مـثلاً در روايـت    ؛انـد زمان متعرضّ حد و تعزير شده ن روايات همترين ايتفصيل بيان كنند. روشن

  :ثمان از امام صادق(ع) آمده استحماد پسر ع
تر از حد؛ گفـتم: آيـا منظـور    از امام(ع) پرسيدم: ميزان تعزير چه اندازه است؟ امام(ع) فرمود: كم"

رده است. پرسـيدم: ميـزان   ب تر از چهل تازيانه كه حد (ع) فرمود: نه؛ كمامام تر از هشتاد است؟ كم
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(ع) فرمود: به ميزاني كه والي بسته به گناه فرد و توانايي بدني او به مصلحت چقدر است؟ امامآن 
"بداند

1
.  
تواند هر نـوع عقـوبتي   مضمون روايت، اين پرسش مطرح است كه تعزير كه اصولاً مي ي هدر بار

تر باشد. فقيهان براي توجيه  اصي است، كمتواند از حد كه مجازات خباشد، چگونه در هر حال مي
ها اكنون مورد نظر ما نيسـت.   اند كه پرداختن بدانهاي گوناگوني را طي كردهمضمون روايت، راه

مـوارد تعزيـر    ي هگردد. اگر تعزير را به هم ـاجمالاً برخي از اين تفسيرها به معناي روشني باز نمي
روشني نخواهد بود؛ زيرا معنا ندارد كه هر گونه تعزيـري  تفسير و تعبير كنيم، روايت داراي معناي 

تر باشد. از همين روي برخي فقيهان چـاره را  تر و يا خفيف هاي حدي كمانواع مجازات ي هاز هم
 ـ اند كه تعزير در روايت را به خصوص تازيانه تفسير كنند. همين روايت دسـت در اين ديده  ي هماي

  .2به معناي تازيانه است زير در روايات اصولاًكساني قرار گرفته كه معتقدند تع
به هر روي جدا از اين نكته، مهم اين است كه در اين روايت حد در برابر تعزير قرار گرفته اسـت.  
برابر اين روايت دو نوع مجازات وجود دارد كه يكي حـد و ديگـري تعزيـر اسـت. از ميـان تمـام       

چـون   د ويژگي اين روايت آن است كه حـدود را هـم  نهدرواياتي كه حد را در برابر تعزير قرار مي
كيفر تعزيري به شدت جرم  ي هكند. با آن كه در تعيين اندازشاخص تعيين ميزان تعزير قلمداد مي

شود، ميزان كيفر نبايد از حد فراتـر رود؛ امـري كـه هـم تشـخيص آن      و توانايي مجرم توجه مي
زنـد. ايـن   ت را پيوسته به نوعي به حد گره مـي دشوار است و هم به لحاظ عملي سرنوشت تعزيرا

اي جرمي به عنوان حـد تعيـين   احتمال هم وجود دارد كه مقصود روايت آن است كه اگر در حوزه
تر از مجازاتي است  شده باشد، مجازات جرايم از همان نوع كه داراي شرايط كامل حد نباشند، كم

خلاف ظـاهر  ر، حد و تعزير در ايـن روايـت، بـر   يكه به عنوان حد تعيين شده است. برابر اين تفس
اشاره دارند.  مانند حد زناها به مطلق حد و تعزير نظر ندارند؛ بلكه به حد و تعزير خاصي لفظي آن

                                                 
حـديث  به گزارش كليني، معلّي بن محمد از راويـان   ،. در سند روايت5 ، روايت241 ، ص7جلد . الكليني، پيشين، 1

الاقـوال فـي معرفـه     الحلي، الحسن بن يوسف، خلاصه ضعيف است. نك.است. معلّي به نظر مشهور علماي رجال، 
شـيخ صـدوق امـا ايـن     . 1653 شـماره  ،409 ص، ق1417مؤسسه نشر الفقاهه، : الرجال، تحقيق: جواد القيومي، قم

حمدبن علـي بـن الحسـين، علـل الشـرايع،      الصدوق، م روايت را با سندي صحيح از امام صادق(ع) نقل كرده است.
  .4 ثيحد ،326 باب ،538 صق، 1385 نجف اشرف، :دار إحياءالتراث العربي، افست از چاپ دوم :بيروت

  .60ص، ق1363مؤسسه النشر الاسلامي،  :االله، التعزير أنواعه و ملحقاته، قم. الصافي الگلپايگاني، لطف2
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اين معنا  ي هگوي راوي با امام(ع) قرائني بر اراد و بعيد نيست كه در فضاي ذهني و يا در متن گفت
نرسيده باشد. درست است كه در مقـام تفسـير مـتن، اصـل،     وجود داشته و اين قرينه به دست ما 

دهند. قرينه در اين مـورد  عدم حذف و عدم قرينه است، ولي گاه شواهد بر وجود قرينه گواهي مي
انواع جرايم حـدي نيسـتند تـا     ي هتر از همتواند اين نكته باشد كه جرايم تعزيري لزوماً خفيف مي

تر از جرايم حدي  ها كم انواع جرايم ميزان كيفر آن ي ههم ضرورت داشته باشد براي هميشه و در
چند برابر روايتي كه داراي سند چندان استواري نيست، شدت تازيانه در تعزيـر بـه طـور    باشد. هر

  .1تر باشدترين نوع تازيانه است خفيفكلي بايد از شدت تازيانه در جرم قذف كه ملايم
هـا كـم نيسـت بـراي     روست كه در رواياتي كه شمار آن هبروايت حماد البته با اين اشكال هم رو

برخي جرايم تعزيري، مجازاتي بيش از چهل تازيانه ذكر شده است. حتي گاه براي عمـل حرامـي   
كه بنا بر رأي مشهور مستوجب تعزير است، صد تازيانه كه حد زناست، ذكر شده اسـت. مجـازات   

ر حال عملـي مسـتوجب تعزيـر اسـت، صـد      بوسيدن طفل در حال احرام از روي شهوت كه در ه
مجازات شـكنجه   .3انده مضمون اين روايت فتوا دادهبسياري از فقيهان ب .2ذكر شده استتازيانه 

وجود اين مضـامين در روايـات بـه     .4شود صد تازيانه و يك سال حبس استكه تعزير قلمداد مي
كسـي   كند.جرايم است نفي مي تعزير اهميت-حد بنديِكه ملاك تقسيمرا طور ضمني اين ايده 

اي  مايـه  حد يا بيش از آن براي برخي جرايم تعزيري را دست ي را رسد كه ذكر مجازاتي به اندازه
بندي جرايم به حـد  براي رد روايت حماد قرار دهد. ولي حتي اين تعارض، دلالت روايت بر تقسيم

ريم و بگوييم روايت به دليل تعارض يذكند؛ جز اين كه تبعيض در حجيت را نپ و تعزير را نفي نمي
شود و آن بخش از مضمون اعتبار ساقط مي ي هدر بخشي از محتوا و مضمون خود به كلي از درج

روايـت حمـاد تـا     ي هچه مشكل را در بار روايت كه دچار تعارض نيست هم فاقد حجيت است. آن
روايـاتي كـه بـه اصـل     اسـت كـه    كنـد ايـن  شود، آسان مـي جا كه به بحث كنوني مربوط مي آن

                                                 
  .5، روايت 214 . الكليني، پيشين، ص1
  .5، روايت 214 . همان، ص2
ر الامام الخوئي، طبع مؤسسه إحياء الآثا :، قم41جلد ابوالقاسم، مباني تكمله المنهاج، لخوئي، سيدالموسوي ا .. نك3

  .298 صق، 1428سوم، 
  .6 ، روايت303 . الكليني، پيشين، ص4
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تعزير اشاره دارند، چندان فراوانند كه با از كار افتادن يكي به دليل تعارض يا جز -بندي حد تقسيم
  شود. آن، اصل مطلب مخدوش نمي

كند، روايتي است كـه  بندي جرايم به حد و تعزير دلالت روايت ديگري كه ممكن است بر تقسيم
 نقل كرده است. بنابر اين نقل، پيامبر(ص) فرموده اسـت:  شيخ صدوق آن را مرسلاً از پيامبر(ص)

براي فرمانروايي كه به خداوند و روز واپسين ايمان دارد، حلال نيست كسـي را بـه بـيش از ده    "
"تازيانه مجازات كند، مگر در جرم مستوجب حد

1
.  

  .2سنت هم از پيامبر(ص) نقل شده است مضمون اين روايت در منابع روايي اهل
حد مجازات كنـد   ي هكسي كه در جرم غيرحدي به انداز" :از پيامبر(ص) نقل شده است چنينهم
"متجاوزان است از

3
هـا حـد و   اين حديث هم به طور ضمني گوياي آن است كه برخي مجازات .

برخي حد نيستند. ميزان مجازات حدي پيوسته ثابت است و كيفر تعزيـري نبايـد بـه ميـزان حـد      
لت اين گونه روايات بر اين كه دو نوع جرم و مجـازات وجـود دارد، اجمـالاً    باشد. بر اين پايه، دلا

چنان وجود دارد كـه مقصـود پيـامبر(ص) از حـد در دو حـديث       آشكار است. البته اين احتمال هم
شخصي و خـانوادگي   ي هگذشته، مجازات براي امر الهي و عمومي در برابر تنبيهاتي است كه جنب

ويژه در مورد بردگان، ه رابر تعزير. برابر شواهد تاريخي اين گونه تنبيهات بداشته است؛ نه حد در ب
  كودكان و زنان رايج بوده است.

جدا از اين دو احتمال، انگشت تأكيد در اين روايات بر پرهيز از كيفرگرايي است. اين گونه روايات 
ت است. در واقع گويـا حـدود   هاي تعيين مجازات ثابگر آنند كه پرهيز از كيفرگرايي از فلسفه بيان

هـا تخطـي نبايـد     اند و در جانب زيـادت، از آن ممكن تعيين شده به عنوان حداكثر ميزان مجازات
پذيرنـد، جـزء مفـاد    گونه تغيير و تبديل عقلايي و حكيمانه را نميكرد؛ اما اين كه خود حدود هيچ

يرناپذيري ميـزان حـد، حـداكثر بـه     اين گونه روايات نيست. براي اثبات دلالت اين روايات بر تغي
  توان كرد.توان استناد كرد؛ اطلاقي كه در وجود مقدمات حكمت آن، ترديد مياطلاق اين ادله مي

                                                 
  .  5143، روايت 73 صپيشين، ، 4لد . الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج1
  .2601، روايت 373 القزويني، پيشين، ص .. نك2
  ).6 ، روايت312 ، ص18 لد(الحرالعاملي، پيشين، ج "من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين". 3
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دهد استعمال حد در حدود اصطلاحي بيشتر حد نشان مي ي هموارد كاربست واژ تاريخيِ ي همطالع
ه نين علي(ع) و ديگر امامان معصوم بپس از پيامبر(ص) شايع و تثبيت شده و در كلمات اميرالمؤم

  السلام نيز انعكاس يافته است.ويژه امام باقر و امام صادق عليهم
كار رفتن ايـن دو واژه   اثبات كاربرد اصطلاح حد و تعزير در روايات پيامبر(ص) با اهميت است؛ به

عيه باشـند، تقويـت   تواند اين احتمال را كه اين دو واژه داراي حقيقت شردر گفتار پيامبر(ص) مي
دهد استعمال حد و تعزير در سير تاريخي كاربست اين دو واژه در روايات نشان مي ي هكند. مطالع

بـه   نويسـنده كار رفته است؛ اما  حد به ي هكلمات امامان(ع) بيشتر است. در كلمات پيامبر(ص) واژ
  تعزير در سخنان آن حضرت برخورد ننمود. ي هكاربرد صريح كلم

معين تطبيـق شـده اسـت. در روايـت      حد بر معناي مجازات ي ه(ص) واژ رواياتي از پيامبرگاه در 
منافي عفت بـا   ي هعباس آمده است كه هلال پسر اميه نزد پيامبر(ص) همسر خود را به رابطابن

بن سحماء متهم كرد. بنا بر اين نقل، پيامبر(ص) فرموده است: يا بايد بينه بياوري يا حد بر  شريك
: نزد پيامبر(ص) بودم؛ مردي آمد و گفت: اي س آمده استنيز در روايت اَنَ .1شودت تو اجرا ميپش

   .2ام، پس حد را بر من جاري نماشدهپيامبر خدا! من مرتكب حد 
خر از زمان پيـامبر(ص)  هاي حديثي در عصري متأبا اين حال با توجه به اين كه تدوين مجموعه

كار رفته در متن گفتار پيامبر(ص) يا كساني كه مستقيماً  به ي هاژ، روشن نيست كه وصورت گرفته
حد بوده است. اين احتمال منتفي نيسـت كـه راويـان بـا      ي هاند عيناً همان واژبا وي سخن گفته
اسـتعمال و جـواز    ي هحد در عقوبت شرعي در عصري متأخرتر و از باب غلب ي هتوجه به تعين واژ

  كار برده باشند. د را بهح ي هنقل حديث به معنا واژ
(ع)  از اميرالمـؤمنين د، رواياتي نكنميدلالت تعزير -بندي حدبر تقسيمضمناً  نصوصي كهديگر از 

 اريزديك به سرقت ماننـد طـرّ  نرايم ج كنند ومحدود مي به سرقترا قطع يد  . اين روايات،است
اين روايـات   .3دندانتعزير مي (كلاهبرداري) را تنها موجب اختلاس، ربايش و احتيال ،بري)(جيب

                                                 
 ثيحـد  ،851 صق، 1423العصـريه، چـاپ اول،    المكتبهبيروت: البخاري، محمدبن اسماعيل، صحيح البخاري، . 1

4747،  
  .6823، حديث 1212 . همان، ص2
  .  1 ، روايت226 ، ص7جلد الكليني، پيشين،  .3
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اند كه با توجه به شديد بودن كيفر قطـع دسـت، آيـا    اين پرسش ي هخود برانگيزند ي هالبته به نوب
تر است؟ ايـن  و زشتتر حيقب  انوادهخ ربايش مال ديگري به طور پنهاني از جرايم هميعني سرقت 

  ست هم دلالت دارند.گرايي در قطع دروايات در هر حال آشكارا بر لزوم كمينه
مـال   علنـيِ  در روايتي ديگر از امام علي(ع) قطع دست در برابر تعزير قرار گرفته و جـرم ربـايشِ  

بري، اختلاس و خيانت در همچنين استلاب، جيب .1المعلنه) از سرقت تفكيك شده است (الدغاره
آن كـه  يـات بـي  در ايـن روا  .2ات آن قطع يد است، تفكيك شده اسـت امانت، از سرقت كه مجاز

جرم اختصاص يافته اسـت. در روايـت اسـماعيل    اين سرقت، حد ناميده شود، كيفر قطع دست به 
در روايت جراّح مدائني  .3بر اهل ذمه موجب تعزير است نه حدپسر فضل تصريح شده است افترا 

ب مجـازات و موعظـه دانسـته شـده     موج ـ "اي خبيث!"آميز به ديگري مانند: هم سخنان توهين
سنت هم از امام علي(ع) نقل شده است كـه از آن حضـرت در    در برخي منابع روايي اهل .4ستا

ايـن  "آميزي مانند: اي خبيث و اي فاسق پرسيده شد؛ امام(ع) فرمود: حكم سخنان توهين ي هبار
"ايست موجب تعزير است و حد نداردموارد كارهاي ناش

5
.  

به تعزير، تأديـب هـم    .6، ناميده شده استس له وقت)(لي زير، مجازاتي كه مرز معيني نداردگاه تع
كسي كـه بـه ديگـري بگويـد:      ي هدر روايت ابوحنيفه از امام صادق(ع) در بار .7اطلاق شده است

برابـر روايتـي از امـام بـاقر(ع)،      .8شـود : حدي بر او نيسـت و تعزيـر مـي   آمده است "اي فاسق"

                                                 
  .7 و 1،2 . همان، روايات1
  .8 و 6 ،5، 4، 3. همان، روايات 2
  .4 ، روايت241 . همان، ص3
  .. همان4
5 ."    البـاني، محمدناصـرالدين، إرواء الغليـل فـي تخـريج أحاديـث        "هنّ فواحش فيهن تعزيـر و لـيس فـيهن حـد)

  ،49 ص، ق1405تب الاسلامي، چاپ دوم، المك :، بيروت8جلد منارالسبيل، 
  .16، روايت 243 و ص 7، روايت 241 ، ص7لد الكليني، پيشين، ج .6
  .10، روايت 242و ص 8. همان، روايت 7
  .15، روايت 242 . همان، ص8
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سان انبوهي از روايات بدين .1عزير دانسته استز جرايم مستوجب تاميرالمؤمنين علي(ع) هجو را ا
  كنند.تعزير دلالت مي-بندي حداي بر تقسيمبه گونه

رنـگ شـده   تعزير، گاه مرز ميان تعزيـر و حـد كـم   -بندي حدشده به تقسيم رغم تصريحات ياد به
 شـوند. بيني شده كه امروزه حد قلمداد نمـي است. در مواردي كيفرهاي حدي براي جرايمي پيش

انسان آزاد مال  .2ان آزادي را فروخته بود قطع نمودبرابر روايتي، امام علي(ع) دست كسي كه انس
 ـ   ي  هنيست تا حكم سرقت بر ربايش وي مترتب شود؛ از اين روي شيخ طوسي ايـن جـرم را نمون

 چنان اين است كه بنا بر تفسير رايج از محاربه و افساد مشكل هم .3الارض دانسته استافساد في
چون حد، مجازات مفسد در قالب قطع، بريدن يك دست و يـك پـا بـه     الارض و تلقي آن همفي

فروش انسان آزاد رفت از اين مشكل، طور وارونه است، نه خصوص قطع دست. برخي براي برون
  .4اندرا حد شمرده

رنـد، كـم   تعزير دلالـت دا -بندي حديا ضمناً به اصل تقسيم در مجموع، شمار رواياتي كه صريحاً
گفتـه تقسـيمي روايـي    هاي پيشبندي جرايم به حد و تعزير جدا از ابهامنيست. پس اصل تقسيم

خود از بيان  است تا صرفاً فقهي، اصطيادي و مستنبط از روايات. با اين حال اين روايات به خودي
زد، سـاكت  سـا را از تعزيرات جدا مـي  و حدود شودبسياري از احكامي كه امروزه بر حد مترتب مي
سنجانه در روايـات  خود، تغييرات حكيمانه و مصلحت است. به همين ترتيب، اين روايات به خودي

نمايند. حتي ديديم كه رواياتي چنـد در  كنند؛ بلكه تنها كيفر برخي جرايم را تعيين ميرا نفي نمي
اند. پس دشوار اسـت  اي تغيير دادهقالب تقييد يا تخصيص عمومات قرآني، ميزان كيفر را تا اندازه

  تغييرناپذيري براي حدود دانست. ي گر خصيصه كه اين روايات را بيان

                                                 
  .  20 ، روايت243 . همان، ص1
  .3و 2 ، روايات229 همان، ص. 2
 ص، ق1390دارالكتاب العربـي، چـاپ اول،    :بيروتقه والفتاوي، . الطوسي، محمدبن الحسن، النهايه في مجرد الف3

722.  
  .384 ي، پيشين، صئخو. الموسوي ال4
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  گفتار دوم: نصوص ناظر به شمارگان حدود در روايات 
د، جـرايم خاصـي را   نآن كه در مقام شمارش كامل موارد حد باش ـتوجهي از روايات بيشمار قابل

امـا روايتـي    .1و حدالقذف در روايات فـراوان اسـت   زنا. تعابيري مانند حدالاند ناميده "حد"صريحاً 
وجود ندارد كه موارد حدود را برشمرده و به طور كامل احصا نموده باشد. فقدان نصي در اين باره 

نظر هم در ميـان فقـه شـيعي و    منشأ اختلاف فقيهان در شمارگان حدود شده است. اين اختلاف
بسياري از متـون فقهـيِ كهـن شـيعي     هب فقهي. سني وجود دارد و هم در ميان فقهاي يك مذ

انـد. حتـي   تعيين شده است را حد قلمداد كـرده  ها مواردي كه در روايات مجازاتي براي آن ي همه
در ايـن رويكـرد    .2مانند ربا سخن به ميان آمـده اسـت   گاه از حد قلمداد كردن ارتكاب محرّماتي

 ؛3مستوجب حد قلمداد شده استجرم  حتي رباخواري و خوردن مردار و خون و گوشت خوك هم
  مجازاتي براي آن تعيين شده است. چون در روايات،

، هـم شـمارگان حـدود را    "تعزيرات منصوص"تعزير با عنوان  اي ازاز سوي ديگر، شناسايي گونه
تعزير را تضعيف نموده است. شهيد ثاني موارد تعزيـرات  -بندي حدمبهم ساخته و هم اصل تقسيم

اين درحالي است كه شمارگان تعزيرات منصوص افزون بـر   .4ج مورد دانسته استمنصوص را پن
شناسايي تعزيرات منصوص، سه نوع واكنش كيفري در برابر جرم وجود  ي هپنج مورد است. بر پاي

دارد: حد، تعزير و مواردي از تعزير كه هم تعزير است و هم ميزان مجازات آن در نصوص تعيـين  
اند، كاملاً مشابه با لحـن متـوني   اي كه كيفر برخي جرايم را تعيين كرده دلهشده است. گاه لحن ا

اند. روشن نيست اگر بنـا  شمار آمده ها تعزير بهد، اما آننكناست كه برخي جرايم را حد قلمداد مي
باشد ميزان مجازاتي كه در متون ديني براي جرايم تعيين شده در هر حال ملاك عمل باشد، بـه  

زمـان تعزيـر دانسـت. بـه نظـر       ايد برخي جرايم را هم داراي مجازات معين و هم هـم چه دليل ب
رفـت از ايـن مشـكل، برخـي از مـوارد تعزيـرات       االله خويي براي برون رسد فقيهاني مانند آيت مي

                                                 
  .6 و 5 ، روايت403 ص و 11 ، روايت392 ، ص7لد الكليني، پيشين، ج .نك .1
  .5132 ، روايت70 صپيشين، . الصدوق، من لايحضره الفقيه، 2
  .5133، روايت 71 . همان، ص3
 صق، 1416معـارف الاسـلاميه، چـاپ اول،    مؤسسه ال :، قم14لد الدين، مسالك الافهام، ج عاملي، زين. الجبعي ال4

326.  
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مسـلمانش را هـم حـد قلمـداد      ي همنصوص مانند ازدواج مرد مسلمان با زن ذمي بدون اذن زوج
جويي كارگشا نيست؛ زيرا پرسش در اين صورت به لحـاظ ثبـوتي   اين چاره پيداست كه .1اندكرده
چنان اين خواهد بود كه اين موارد به لحاظ ماهوي داراي چه ويژگـي هسـتند كـه بايـد حـد       هم

شـوند تفـاوتي   قلمداد شوند؟ دشوار است بتوان ميان اين موارد و مواردي كـه تعزيـر قلمـداد مـي    
انـد و آنـان   كه راويان از حكـم ايـن مـوارد از امامـان(ع) پرسـيده     ماهوي نهاد. حداكثر اين است 

اند. اين اندازه به تنهايي كافي نيسـت تـا جرمـي را    مجازاتي را براي ارتكاب اين جرايم ذكر كرده
  قلمداد كنيم. "حد"

كافي براي حد بودن مواردي كـه در قـرآن    ي هتوان پرسيد آيا به راستي ادلجدا از اين مباحث مي
ها به ميان نيامده است وجود دارد؟ طبيعي است در اين مطالعه به جاي بررسي ذكري از آن مجيد
  تواند حد بودن جرم را اثبات نمايد.اي است كه ميجزئيات، تأكيد بر وارسي ادله ي ههم

لواط، مساحقه، شرب خمر، قوادي و  ؛معروف در ميان فقهاي اماميه آن است كه با استناد به سنت
شمار آمده يا بـه   النبي(ص) والائمه(ع) نيز حد مستقل به. گاه سبستوجب حدانداز جرايم مارتداد 

  .2اندبرخي سحرگري را هم حد شمرده اند.ارتداد ملحق شده
توان كرد. حد قلمداد كردن شرب خمـر  در اعتبار و كفايت مستندات برخي از اين موارد ترديد مي

اول  هكيفر شرب خمر در زمان پيامبر(ص)، خليف ـتاريخي،  از آن روي دشوار است كه برابر شواهد
دوم، مـردم از   هتازيانه بوده اسـت. در زمـان خليف ـ   40دوم، تنها  هاي از خلافت خليفو حتي برهه

 شـود دوم در اين باره با جمعي كه گفتـه مـي   هتازيانه باكي نداشتند. خليف 40و تحمل  گساري مي
رت كرد. علي(ع) پيشنهاد كرد تا ميزان كيفر به هشتاد تازيانـه  علي(ع) نيز از آنان بوده است، مشو

اين به معناي آن است كه حد در تلقي مسلمانان صـدر اسـلام، مجـازات ثابـت و      .3افزايش يابد
خاصي، مجازات ثابت براي جرمي تعيين شـود،   ي هتغييرنابردار نبوده است. ممكن است براي بره

تـوان  كند. نميچون بازدارندگي عمومي و خصوصي پيروي مي هايياما كيفر در هر حال از فلسفه
  مجازات ناكارآمدي را با استناد به اين كه حد و غيرقابل تغيير است، پذيرفت. 

                                                 
  .297 . الموسوي الخوئي، پيشين، ص1
  . همان.2
  .5 و 2، روايات 322 ص ،7لد ؛ الكليني، پيشين، ج456 النجفي، پيشين، ص .نك. 3
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تنها با استناد به ايـن  . 1قبولي براي حد قلمداد كردن آن وجود ندارد. در مورد قوادي، مستند قابل
تـوان  مام(ع) راوي به اين عمل حد گفته است، نميكه در متن يك روايت و در قالب پرسشي از ا

جرمي را كه كاملاً شدت و ضعف دارد، حد قلمداد كرد و مجازات آن را در هر حال هفتـاد و پـنج   
  .2ضربه شلاق دانست

تر است. نخسـت  آفرينحد قلمداد كردن ارتداد آن گونه كه در متون فقهي آمده به مراتب مشكل
توان پذيرفت كه يكي از احكام شرع انور اين اين جرم فراوان است. نمي ماهيت ي ها در بارهابهام

او مسلمان بوده پس از  ي هاست كه اگر نوجواني كه تنها يكي از پدر و مادرش در حال انعقاد نطف
ها ترديد داشته باشد، مرتد و رسيدن به سن پانزده سالگي منكر مباني اسلام شود يا در درستي آن

م است. اين نظر نه اخلاقي است، نه انساني و نه الهي. قدر مسلّم ايـن كـه حكـم    اعدا ي هشايست
شاك و نيز كسي كه به باور نادرست خود يقين دارد با كسـي كـه از سـر لجاجـت و عنـاد بـراي       

تـوان   توان يكي دانسـت. نيـز نمـي   كوشد را نميگسترش باوري كه به نادرستي آن يقين دارد مي
رد  ر و تدبر دچار شبهه شده است با كسـي كـه از روي جحـد، حقيقـت را    كه در اثر تفكرا كسي 

كند، يكسان دانست. بر فرض كه مراتبي از ارتداد به معناي بازگشت مسلمان كامل و آگاه بـه   مي
پردازد شايسته كيفر باشد؛ اما ايـن  اسلام و حقانيت آن كه عليه مباني ديني در جامعه به تبليغ مي

گيرد، نه حد. شـايد محقـق   ذيراي شدت و ضعف و در قلمرو تعزيرات قرار مياي است پامر مقوله
شمار  گاه كه در مقام شمارش حدود، ارتداد را تعزير به حلي هم همين مطالب را در ذهن داشته، آن

ها در اين كـه آيـا آن جرمـي مسـتقل اسـت، يـا       النبي(ص) نيز ابهامساب ي هدر بار .3آورده است
  ب ارتداد است كم نيست.مجازات ساب از با

در مجموع، روايت يا رواياتي كه با بياني حصري شمارگان حدود را روشـن نماينـد وجـود نـدارد.     
 ي هها در باراي از جرايم در سنت بيان شده است. فقيهان در حد بودن مواردي از آنمجازات پاره
از روايات ناظر بـه بيـان حـدود و     ساناند. بدينها حدند يا تعزير، دچار اختلاف شدهاين كه آيا آن

                                                 
 ، صص1385، بهار 7، برهان و عرفان، سال سوم، شماره "اديبررسي و نقد ادلة حد بودن قو"نوبهار رحيم،  . نك.1

169-149.  
  . همان.2
  .136 ، ص4جلد . الحلي، پيشين، 3
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شود كه مجازات يا حد است يا تعزير؛ اما به لحاظ بحـث  تعزيرات نيز اجمالاً به خوبي برداشت مي
مصداقي، حد يا تعزير بودن شماري از جرايم با ابهام جدي مواجه است. پيداست كه ايـن روايـات   

ل عقلايي و حكيمانـه كـافي نيسـتند؛    نيز براي خارج كردن حدود از شمول هر گونه تغيير و تبدي
  دلالت روشني ندارند. عدم جواز هر گونه تغيير در حد زيرا اين ادله دلالت آشكاري بر لزوم ثبات و 

  مبحث سوم: اجماع
نظر وجود ندارد، بر اين كه مجازات در فقه اسلامي يا حد اسـت  با آن كه در شمارگان حدود اتفاق

بندي تواند پشتوانه و دليل مستقلي براي تقسيمرد. آيا اين اجماع مييا تعزير، نوعي اجماع وجود دا
  ها به حد و تعزير باشد؟جرايم و مجازات

شد كه اجماع براي ها اشارت رفت، روشن با توجه به رواياتي كه در مباحث پيشين به برخي از آن
باره بيشتر مسـتند بـه    تعزير دليل مستقلي نيست. اجماع موجود در اين-حد ي هتثبيت نظام دوگان

فارغ از روايات موجود، نـوعي اجمـاع كـه فقيهـان،      .1روايات موجود و از نوع اجماع مدركي است
(ع) دريافت نموده باشند، وجود ندارد. در واقع، برابر تلقّـي   نسل پس از نسل آن را تعبداً از معصوم

ده باشـد، معمـولاً بـا آن    فقها از نصوص موجود هرگاه مجازات جرمي در متون دينـي تعيـين ش ـ  
اي بر تعزيري بودن آن وجود داشته است. اين اجماع حد شده است؛ جز آن گاه كه قرينه ي همعامل

  برداشت از متون موجود شكل گرفته است. ي هبه مرور زمان و در ساي
ممكن است براي اثبات اجماع درباره شمارگان حدود گفته شود: با آن كه كيفر شماري از جـرايم  

 .انـد در متون ديني ذكر شده است، فقيهان آن را تعزير قلمداد كرده و تعزيرات منصوص نام نهاده

                                                 
، چنـين اجمـاعي   هسـتند . اگر اجماع فقيهان مستند به نصوص و رواياتي باشد كـه اينـك موجـود و در دسـترس     1

ها گشوده اسـت. امـا    برند و باب اجتهاد در آنمدركي و فاقد اعتبار است. در اين موارد اين نصوص موجودند كه معت
كه نص و دليلي در اختيار باشد، اين اجماع غيرمـدركي اسـت؛ يعنـي    آناگر فقيهان بر امري اجماع داشته باشند، بي

به نظر اصوليان اهـل   مستند به دليل خاصي نيست. بنا بر حجيت اجماع، چنين اجماعي معتبر و دليل مستقل است.
  دانند.چون دليلي مستقل، حجت و معتبر مي اي ديگر است. آنان اجماع فقيهان را همگونهسنت، وضع به 
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اما يكي حـد و   ؛1د، كاملاً يكسان استنكنحتي گاه لحن دو دليلي كه مجازات دو جرم را ذكر مي
دن ديگري تعزير قلمداد شده است؛ اين خود دليل روشني است بر اين كه حد يا تعزير قلمداد كـر 

 ي هاجمـاع موجـود در بـار    ،جرايم، مستند به دلايلي فراتر از نصوص موجود، بوده است. بنا بر اين
از نوع اجماعات تعبدي و كاشف از نظـر معصـوم(ع) اسـت. ايـن گونـه       ،حد يا تعزير بودن جرايم

  اجماع حتي به نظر فقيهان اماميه هم معتبر است.
دست نيسـت. اگـر در   تعزيرات منصوص يك ي هدر بارها رسد؛ ديدگاهاين سخن قوي به نظر نمي

نظر بوديم. تعزيرات منصوص، شاهد اين اندازه اختلاف هاين باره اجماعي وجود داشت نبايد در بار
برخي معتقدند وقتي ميزان مجازات جرمي به روشني تعيين شده باشد، تعزيـر قلمـداد كـردن آن    

 "حـد "همين رويكرد، موارد تعزيرات منصوص را هم االله خويي با انتخاب  وجهي ندارد. شايد آيت
هاي برخي ديگر از فقيهان نيز اين در نوشته .2شمرده و شمارگان حدود را به شانزده رسانده است

كم در برخي موارد در ايـن كـه   افزون بر اين، بسياري از فقيهان دست .3خوردتمايل به چشم مي
انـد. ايـن نشـان    كام تعزيرات بدانند، دچار ترديـد شـده  حدود را مشمول احكامي كاملاً مغاير با اح

اي كـه تعبـداً از پيـامبر(ص) يـا     دهد مستند در هر حال، نصوص موجود بوده است؛ نـه آمـوزه   مي
  معصومان(ع) دريافت شده است.

ادعاي اجماع در ايـن بـاره را    ،احكام حد و تعزير ي هنظرهاي جدي در باربه علاوه برخي اختلاف
تـر از حـد باشـد.     شود كه ميزان تعزير بايد كمرايج اصرار مي ي هكند. در نظريرتر ميهر چه دشوا

تر از  كميا  حد، بيشتر ي هتواند به اندازولي بنا بر رأيي تعزير اصولاً به نظر امام و حاكم است و مي
اند: فتهسنت، مالك و ياران او، ابويوسف، محمد، ابوثور و طحاوي گ آن باشد. در ميان فقهاي اهل

معيني ندارد، بلكه اين مسأله به رأي امام وابسته است. براي امام  ي هها در تعزير اندازتعداد تازيانه

                                                 
الحـر العـاملي، پيشـين،     .نك( بن سنان در مورد كيفر قوادي كه بر حد حمل شده است . براي نمونه روايت عبداالله1

اشرت با زوجه در دوران عادت در مقايسه با روايت محمدبن مسلم كه كيفر مب )،1 ، روايت5 ، باب429 ، ص18جلد 
  ).1 ، روايت13 ، باب586 (همان، صپنج تازيانه ذكر كرده است  و زنانگي را بيست

  .203 الخوئي، پيشين، ص .. نك2
  .183المنتظري، حسينعلي، پيشين، ص .. نك3
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به فقيهان مالكي هم به طور كلـي نسـبت    .1تر كندجايز است كه ميزان تعزير را از حد هم فزون
جتهادش اقتضا كنـد تعزيـر   داده شده است كه آنان معتقدند امام در مقام تعزير به هر ميزاني كه ا

ي حـد يـا    هتوانـد بـه انـداز   ترين حدود هم فراتر رود. پس امام ميخواهد كرد، حتي اگر از سخت
ي اماميه هم گاه براي جرايمي كه تعزيـر  يديديم كه در منابع روا .2تر از آن تعزير كند بيشتر يا كم
مثلاً تعيين كيفر حبس ابد  ؛ده استآن تعيين ش ي هشوند كيفري بيش از حد يا به اندازقلمداد مي

يا تعيين هشتاد ضربه تاريانه كه حد قذف اسـت بـراي    ،3براي كسي كه بدن ديگري را مثله كند
  .4خود را دچار حالت افتضاض كرده است ي  زني كه جاريه

پذيرد، اما مرز ميان حد و تعزيـر در  تعزير را مي-بندي حددرست است كه اين نظريه اصل تقسيم
جـرم حـدي مجـازات     ي هشود. اگر بتوان براي جرم تعزيري بـه انـداز  رنگ ميبه اعتباري كم آن

تعيين كرد، پس تفاوت حد و تعزير در چيست؟ درست است كه حد و تعزير احكام متفاوت فراواني 
رنگ شدن تمايز حدود و تعزيرات و تضعيف با يكديگر دارند، اما اين امر در هر حال به معناي كم

  ع موجود در مسأله است. اجما
رسد. برعكس، پذيرفتن تعزير قانع كننده به نظر نمي-بندي حداين استدلال براي تضعيف تقسيم

(حاكم كل) است با لحاظ اين واقعيت كه ميزان  اين كه ميزان تعزير كاملاً در اختيار قاضي يا امام
نمايـد. هرچنـد   مدلل و تثبيـت مـي  اي ديگر تعزير را به گونه-حد حد كاملاً معين است، دوگانگيِ

گذشت كه رواياتي در منابع حديثي شيعي هم فراتر رفتن از مجازات حدي در مورد جرايمـي كـه   
تـوان اجمـاع فقيهـان بـر     كند. به هـر روي بـه دشـواري مـي    تعزير قلمداد شده است را تأييد مي

  رد. شمار آو تعزير را جدا از متون ديني، دليلي مستقل به-بندي حد تقسيم
چه فقيهان بر آن  بندي بايد يادآور بود كه آنتحليل محتوا و معقد اجماع فقيهان بر اين تقسيم در

اي جرايم و تعزير قلمداد كـردن  تعزير و حد قلمداد كردن پاره-بندي حداجماع دارند، اصل تقسيم
                                                 

، المكتبـه  ، بيـروت 656صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب قـدر أسـواط التعزيـر، ص   . النيسابوري، مسلم بن حجاج، 1
  ق.1422العصريه، چاپ اول، 

  .207و  206صص ق، 1405: دارالفكر، چاپ دوم، ، دمشق6جلد . الزحيلي، وهبه، الفقه الاسلامي وادلته، 2
  (اين روايت البته از سند مناسبي برخوردار نيست). 45 ، روايت270، ص7 . الكليني، پيشين، ج3
  .3 ، روايت203 . همان، ص4
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حكام متفاوتي كه بندي واحدي اجماع وجود ندارد. نيز نسبت به ااي ديگر است. حتي بر دستهپاره
 ي نظر وجود ندارد. تعزيري قلمداد كـردن همـه  شود، اجماع و اتفاقبراي حد و تعزير برشمرده مي

شود: محرمـاتي  اشكالي نيست. درست است كه گفته ميجرايم نوپيدا نيز مدلول نص صريح و بي
نه به معناي آن  ،فقيهان ي كه كيفر معين براي آن تعيين نشده مشمول تعزير است، اما اين گفته

انگاري كرد و نه به معناي آن است كه نصي بر اين مطلـب  محرمات را بايد جرم ي است كه همه
فرض مبتني است كه هر جرمي كه مجازات آن در متون دلالت دارد. اين تلقي بيشتر بر اين پيش

موازين است؛ زيرا القاعده تعزيري است. اين تلقي البته صواب و برابر ديني تعيين نشده است، علي
خلاف اصـل  بـر  تابند،ويژه جرايمي كه شدت و ضعف را برميه تعيين مجازات قطعي براي جرم ب

  هاست. است. به علاوه حدود اصطلاحي مشمول احكامي هستند كه مقتضاي اصل، عدم ترتب آن

  گيرينتيجه
رايم داراي مجـازات  قابل قبول گوياي آن است كه در فقه جزايي اسلام، شمار اندكي از ج شواهد
و مجازات ديگر جرايم، متغير و بسـته بـه نظـر قاضـي يـا حـاكم اسـت. اصـل ايـن           است، ثابت

برد تا استنباط فقيهـان از متـون موجـود. بـا ايـن حـال بررسـي        بندي به روايات ريشه مي تقسيم
ئل بندي و هم بسياري از جزئيـات مسـا  دهد هم اصل اين تقسيمبه حدود نشان مي نصوص راجع

ها بيشتر در جريان  اند. آنحدود در متن يك حديث يا در ضمن بيان و خطابي واحد، تشريع نشده
سان گذاري واحد. بديناند؛ نه در يك موقعيت واحد قانونهاي عملي تشريع شدهبرخورد با واقعيت

در برابـر  - به احكام ولايي و سلطاني ،شود كه مقررات ناظر به كيفرگذارياين احتمال تقويت مي
خمـر   ها مانند كيفر شربترند. به همين ترتيب، شماري از مجازاتنزديك -احكام شرعي و ابدي

اند. ايـن  انكار دچار تغييراتي شده قابل غير شوند به لحاظ شواهد تاريخيِكه اكنون حد قلمداد مي
  وده است.مجازاتي تغييرنابردار نب ه حد در تلقي مسلمانان صدر اسلامبه معناي آن است ك

بنـدي  توان بنا نهاد، پذيرش تقسيمتعزير را بر بنيادي عرفي نمي-بندي حدبا لحاظ اين كه تقسيم
رايج مطرح است به معناي آن است كه شارع مقـدس اسـلام بـا     اي كه در فقهتعزير به گونه-حد

ار، راه و روش ها به عنوان حد تغييرنـابرد هاي معين براي برخي جرايم و تعيين آنتشريع مجازات
تعزيـر  -بندي حـد ها كه بر پذيرش تقسيمخود را از عقلا جدا كرده است. نصوص موجود حتي آن

گويـاي آننـد كـه شـارع مقـدس       هـا حـداكثر   دلالت دارند بر چنـين مطلبـي دلالـت ندارنـد. آن    
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خلاف جـرم و  بـر ويژه اين كـه مجـازات   ه هايي را براي برخي جرايم تعيين كرده است. ب مجازات
از  -شود و دخالـت شـارع در آن پـذيرفتني اسـت    ها مربوط ميارزش ي كه به حوزه-انگاري  جرم

گـردد تـا قلمـرو    مـي ي بـاز يامور عرفي و عقلا ي جنس سرزنش اجتماعي است و اصولاً به حوزه
انـد، در  چون امور عبادي رفتار نمـوده  هم كيفريعبادات. فقيهان نيز با آن كه عملاً گاه با مسائل 

اند، نه عبادات. ايـن  را در شمار احكام و سياسات قرار داده كيفريبندي ابواب فقهي، مسائل تهدس
خلاف متون نـاظر بـه   يي را برامور عرفي و عقلا ي بندي البته اقتضائاتي دارد؛ نصوص حوزهدسته

  .1ي تفسير و تعبير كرديقلمرو عبادات پيوسته بايد در همان حال و هواي عقلا
هاي توصيه شده در متـون دينـي بـه    يفزاييد اين واقعيت تاريخيِ بسيار مهم را كه مجازاتها ببه اين

  ها را تعديل نموده است. اي آنلحاظ نوع، همگي پيش از اسلام رايج بوده و اسلام تنها تا اندازه
به همين ترتيب، شماري از احكامي كه گاه از اختصاصات حدود شـمرده مـي شـود را بـه لحـاط      

  2نمي توان از مختصات حدود برشمرد. تحليلي
توان بـا الهـام از   تزير مي-بندي حدتقسيم ي رايج در باره ي اي بديل با نظريه در مقام طرح نظريه

ناظر به تعيين كيفر، باب اختيـارات   نصوص موجود و تقويت حكومتي و مديريتي دانستن نصوصِ
جـرم و مجـازات اسـت را     ي بـاره هـاي اسـلامي در   حاكميت صالحي كه متصدي اجراي ديدگاه

سـان  مـديريت جـرم نـاظر دانسـت. بـدين      ي ههـا را بـه حـوز   گسترده دانست و مباحث مجازات
تعزير خود منعطف و پويا خواهد بود. هم امكان پيدايش جرايمي كه به طبع خود -بندي حد تقسيم

يفرهاي حدي در پرتو كيف ك و مجازات ثابت را اقتضا داشته باشند منتفي نيست و هم تغيير در كم
ها نامشروع نيست. به همين ترتيب بسـياري از تأسيسـات و نهادهـاي    توجه به مقاصد تشريع آن

حقوقي مانند تعليق، تعقيب، تخفيف و منع مجازات مضاعف كه اكنون مختص به تعزيرات قلمداد 
يسـاتي كـه   تـوان نهادهـا و تأس  شوند در حدود نيز قابل جريان خواهد بـود. بـه دشـواري مـي    مي

بشري است را به تعزيرات اختصاص داد و حدود را صرفاً بـه دليـل    ي محصول عقلانيت و تجربه

                                                 
 صق، 1385: اسـماعيليان،  ، تحقيق: مجتبي الطهراني، قم1جلد لخميني، سيدروح االله، الرسائل، الموسوي ا .. نك1

313.  
، پـژوهش  "حكم اعدام براي تكرار جـرايم حـدي  فقهي بازخواني مستندات "براي نمونه نك: نوبهار، رحيم، تنها . 2
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ها در متون ديني تعيين شده از شمول اين نهادها خارج دانست. بايـد بـا   اين كه اصل مجازات آن
و گفتـه   تعزير و لحاظ فلسفه و كاركردهاي نهادهاي پيش-بندي حدتقسيم ي درك درست فلسفه

اي كه صرفاً ميزان  كنند يا نه. ادلهها در حد يا تعزير راه پيدا ميها روشن نمود كه آيا آنمشابه آن
د، فاقد چنـان اطلاقـي اسـت كـه كيفرهـاي حـدي را از شـمول        نكنكيفرهاي حدي را تعيين مي

نمايـد.  هرگونه تغيير و تبديلي حتي اگر حكيمانه و در چارچوب موازين و مقاصد شرع باشد، خارج 
كه در واقع تجلي عقلانيت جامعـه  - اي كه بر اختيارات امامويژه با توجه به اطلاق و قوت ادلهه ب

در اجراي حدود و جواز و بلكه لزوم رعايـت مصـالح گونـاگون در اجـراي حـدود       -اسلامي است
قتضـيات مصـلحت را در اجـراي    تـوان اقتضـائات عقلانـي و م   كند، بـه دشـواري مـي   دلالت مي

ها ناديده انگاشت. اين رويكرد با تعطيل و تضييع حد كه در روايات از آن نهي شده بسـي   اتمجاز
پـاي تحـولات عصـري از دسـتاوردهاي      توانند هممتفاوت است. با انتخاب اين رويكرد حدود مي

هاي شارع مقـدس بـارور و روزآمـد    گيريبشري در چارچوب مقاصد و جهت ي عقلانيت و تجربه
اي از رونـد تحـولات   چون جزيـره  هاي مورد نظر شارع دفاع كنند؛ نه اين كه همششوند و از ارز

كيفر به كلي بركنـار بماننـد. جـدا كـردن حـدود از رونـد تجربيـات ارزشـمند و          ي ي دربارهيعقلا
هـا فـراهم   حاشـيه رانـده شـدن آن    شدن و هرچه بيشتر به بشري راه را براي انتزاعي ي حكيمانه

هاي بحث هم توجه شود. كند كه به اين جنبهحدود ايجاب مي ي فتوا در باره سازد. احتياط در مي
توان درك كرد، ها نميتشريع آن ي گونه كه نصوص مربوط به كيفر را بدون توجه به فلسفه همان

تعزير هم به درك درست مقصود نهايي از اين نظام دوگانه وابسـته  -بندي حدفهم درست تقسيم
فلسفه ما را به دركي پويا و منعطف از مفهوم حد و تعزير رهنمـون خواهـد   است. فهم درست اين 

  شد.
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